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گفت و گو

مهدیه سادات نقیبی
خبرنگار

فلسفه تعلیم و تربیت

 نظام آموزشی مطلوب در گفت‌وگو با مرتضی نظری 
عضو هیأت مدیره انجمن علمی مطالعات هوش و استعداد ایران

کارآمدی در خردمندی است نه هوشمندی

جناب دکتر نظری، برای آغاز بحث 
می‌خواهیم از شما بشنویم که مرز 
میان »هوشمندی« و »خِردَمندی« 

چگونه تعریف می‌شود؟
بـــرای پاســـخ به ایـــن پرســـش بایـــد یک 
پیوســـتار مهم را بدانیم و جـــای خودمان 
را در آن پیدا کنیم. یک ســـر این پیوســـتار 
»هـــوش« و ســـر دیگـــر آن »خِردَ« اســـت. 
از تعاریـــف هـــوش، دو دعـــوای  غ  فـــار
تاریخی بر ســـر خاســـتگاه هوش در میان 
نظریه‌پردازان علوم تربیتی، روانشناســـان 
و عصب روانشناســـان وجود دارد. گروهی 
کـــه قبـــاً اکثریـــت بودند ســـهم ژنتیک و 
وراثـــت را در هـــوش ســـنگین‌تر می‌دانند 
و به هـــوش بـــه عنـــوان موهبتـــی ذاتی و 
ثابـــت در فـــرد باور دارنـــد. ایـــن رویکرد تا 
دهـــه هفتاد میـــادی بـــر ســـر نظام‌های 
آموزشی کشـــورها سایه ســـنگینی داشت 
بـــه خصـــوص کـــه میـــان »ایـــن تلقـــی از 
هـــوش« بـــا »رویکـــرد رفتارگرایـــی« پیوند 
نانوشـــته‌ای برقرار بود که منجر به میراثی 
سراســـر اضطـــراب و رقابـــت و آزمون‌زدگی 
در مدارس کشـــورهای مختلـــف جهان از 

جمله ایران شـــد.
و  نظریـــات  رشـــد  بـــا  کـــه  دوم  گـــروه 
پژوهش‌هـــای طولـــی دهه‌هـــای اخیـــر 
اکثریـــت پیـــدا کرده‌انـــد، به اکتســـابی و 
افزایشـــی بودن هوش باور دارند و ســـهم 
وراثـــت و ژنتیـــک را کمتـــر می‌داننـــد. از 
نظر گـــروه دوم که کســـانی ماننـــد گاردنر، 
دای، اســـترنبرگ و اخیـــراً خانم کارل دوک 
 )Mindset( با انتشـــار کتاب طـــرز فکـــر
از جملـــه چهره‌های مشـــهور ایـــن جریان 
هســـتند، ایـــن تعریـــف جدیـــد را تقویت 
کردنـــد و نقـــش عواملـــی ماننـــد محیط، 
تـــاش،  یادگیـــری،  تجربـــه،   تغذیـــه، 
اســـتمرار و ذهنیت رشـــد در برابر ذهنیت 

ثابـــت را در افزایش هوش نشـــان دادند.
 

آیا فرد باهوش الزاماً فرد موفق‌تری 
است؛ به‌طوری که رضایت بیشتری 

از زندگی را تجربه می‌کند؟
پرســـش به‌جایـــی اســـت چرا که مســـأله 
اصلی امـــروز زندگی از ایـــن تعاریف جلوتر 
رفته اســـت. گویی یک توافق برخاســـته از 
تردید در بین تمام کســـانی که از مدرســـه 
وارد زندگـــی و جریـــان واقعـــی کار و حرفه 
و زندگـــی شـــده‌اند شـــکل گرفتـــه و پـــای 
پرسش‌های نقادانه‌ای را به مسأله هوش، 

تیزهوشـــی، نبـــوغ و ســـرآمدی بـــاز کرده 
اســـت. از جمله این پرسش‌های به ظاهر 
ســـاده امـــا تأمل‌برانگیز این اســـت که به 
فـــرض بهره‌مندی ذاتی یا اکتســـابی فرد از 
هوش سرشـــار و حتی نبوغ، آیا موفق هم 
هست و می‌تواند ســـبک زندگی موفقی را 
هـــم در عمـــل برای خود بســـازد؟ آیـــا ما با 
هر میـــزان هوش از پس حل مســـأله‌های 
خـــود برمی‌آییـــم؟ یعنـــی می‌توانیم خوب 
تصمیـــم بگیریم، ســـبک زندگی ســـالمی 
هم داشـــته باشـــیم، خوب ارتبـــاط برقرار 
کـــرده و زندگی را بـــرای خودمـــان معنادار 
بســـازیم و معنـــای جدید خلـــق کنیم؟ و 
پرســـش ســـاده ولی عمیق دیگر اینکه آیا 
دارندگان ضریب هوشـــی بالا می‌توانند به 
چیزی بیشـــتر از خودشان هم فکر کنند؟

این پرســـش‌ها اتفاقـــاً در عصـــری مطرح 
می‌شود که ســـطح دسترسی و برخورداری 
بـــه امکانـــات و فرصت‌هـــا در مقایســـه 
بـــا گذشـــته بســـیار افزایـــش یافتـــه ولی 
دغدغه‌ای به نـــام »رضایت‌مندی«، »حس 
معناداری« و »خوشـــبختی« هـــم پا به پای 
رشـــد بهره‌مندی‌های بشـــر شـــکل گرفته 
اســـت. هـــر کـــدام از ایـــن پرســـش‌ها به 
تردیـــدی در طیـــف نظریـــات گـــروه اول و 
شـــکل‌گیری رهیافت‌هـــا و دیدگاه‌هـــای 
جدیـــدی در معنـــا و مفهوم آنچـــه تاکنون 
برای هوشـــمندی تصـــور می‌کردیم منجر 

شـــده است.
به نظر می‌رســـد دیگـــر تصور کلاســـیک از 
هوش به معنی »زیاد دانســـتن« و »حافظه 
سرشـــار« کفایـــت نمی‌کند. البتـــه این به 
معنی کم اهمیـــت بودن حافظـــه، داده و 
اطلاعات نیســـت بلکه آنچه ارزش بالاتری 
پیدا کـــرده قـــدرت تحلیل داده‌هاســـت. 
بـــه همیـــن دلیـــل چند ســـالی اســـت که 
قابلیت‌هایـــی مثـــل »تفکـــر تحلیلـــی« و 
»تفکر نقاد« صدرنشـــین شایســـتگی‌ها و 
مهارت‌هـــای نـــرم و ادراکی شـــده اســـت. 
همه اینها مقدمـــه‌ای برای یـــک پله بالاتر 
اســـت که پاســـخ پرسش شـــما در همین 

نقطه اســـت!
  

آیا می‌توان گفت خردمندی مرحله 
عملی و کاربردی دانسته‌هاست؟

بلـــه؛ البتـــه با یـــک توضیح ظریـــف! »آدم 
خردمنـــد« فقـــط دنبـــال فلســـفه و فهم 
عمیـــق مســـأله‌ها نیســـت بلکـــه دنبـــال 
تحقـــق آن در رفتـــار خـــود و رســـیدن بـــه 

درجـــه‌ای از شـــدن و کمـــال هم هســـت. 
در بطـــن حکمت و خرد، نوعی دســـتیابی 
و رســـیدن نهفتـــه اســـت. فـــرد خردمند 
یـــک پله بالاتر از فرد هوشـــمند و مســـتعد 
و عالـــم و فیلســـوف ایســـتاده اســـت. اما 
یـــک یـــادآوری را در اینجـــا مهـــم می‌دانم 
و آن اینکـــه خردمنـــد بـــر دوش دانایـــی و 
فهم و تحلیل ایســـتاده و مـــداوم در حال 
پردازشـــگری، یادگیری و بازآموزی اســـت. 
ایـــن یـــادآوری را از این بابت لازم دانســـتم 
که ارزش مســـیر تحصیل، دانایی، آگاهی، 
تفکـــر و تشـــخیص را دســـت‌کم نگرفتـــه 
باشـــیم. به همین دلیل، خردمندانه‌ترین 
موضعـــی کـــه می‌تـــوان و بایـــد در جهان 
جدیـــد داشـــت، یادگیـــری و یادگیرنـــده 

بودن اســـت.
خـــرد از جنـــس توانمنـــدی بـــرای زندگی 
کردن به شـــیوه‌ای معنادار، اخلاقی و مؤثر 
اســـت که فقط با داشتن اطلاعات و حتی 
داشـــتن شـــناخت و فهم صرف، بدســـت 
نمی‌آیـــد. خردمنـــدی یعنـــی »زیســـتنِ« 
دانـــش فهـــم شـــده و تبدیـــل آن بـــه یک 
ویژگی پایدار، منعطف و نیک. هوشمندی 
بســـیار ارزشـــمند اســـت اما الزامـــاً منجر 
بـــه میـــوه و ثمـــر نمی‌شـــود. میـــوه و ثمر 
دانش و فهم و هوش »خردمندی« است. 
هوشمندی، توصیفی از داشته‌های ذهنی 
و ادراکی شماســـت اما خردمندی، جهت 
و عیـــارِ بودن شماســـت بویژه در شـــرایط 
ابهام و پیچیدگـــی. آدم خردمنـــد معمولاً 
توانایـــی اســـتفاده‌ درســـت از آنچـــه آدم 

هوشـــمند می‌دانـــد و می‌فهمـــد را دارد.
 

با این توصیفات، آیا نظام آموزشی 
و عصر دیجیتال و هوش‌مصنوعی 

قادر هستند »انسان خردمند« 
تربیت ‌کنند؟

نظام آموزشـــی ما هنـــوز در مرحله هوش 
و حافظـــه مانده اســـت. در دانشـــگاه‌ها، 
مســـابقه مقاله‌نویســـی و چـــاپ مقالـــه 
ملاک اصلی پیشـــرفت علمی شده است؛ 
در حالـــی کـــه ایـــن شـــاخص‌ها نشـــانه 
خردمنـــدی نیســـتند. امروز دانشـــجویان 
تحصیـــات تکمیلـــی مانند اساتیدشـــان 
درگیـــر مقاله هســـتند و بـــدون پذیرش و 
چـــاپ مقالـــه امکان دفـــاع و رســـیدن به 
مـــدرک و ارتقا برایشـــان مســـدود اســـت. 
متأســـفانه معلمان هم در سال‌های اخیر 
درگیر ایـــن وضعیت شـــده‌اند. نتیجه این 

دیســـیپلینِ صلب و بوروکراســـی ســـخت 
را می‌بینیـــد. دانش‌آموختـــگان و اســـاتید 
همـــه گرفتار مقالـــه روی مقاله گذاشـــتن 
هســـتند. اســـاتید خواســـته و ناخواســـته 
گرفتـــار مســـابقه بـــر ســـر ضریـــب تأثیر و 
تعـــداد مقـــالات ایندکـــس شـــده‌اند کـــه 
اگرچه نشـــان‌دهنده یک تلاش مستند و 
قابل احترام اســـت اما نمی‌توانیم ناتوانی 
نهاد علم و دانشگاه از تحلیل و تجویزهای 
راهبردی برای مســـأله‌های امـــروز جامعه 

چشـــم بپوشیم.
قصد نـــدارم مقصـــر ابرچالش‌هـــای امروز 
ایـــران را »دانشـــگاه« قلمـــداد کنـــم امـــا 
حـــق داریـــم بپرســـیم ضریـــب ارجـــاع و 
افزایش تعـــداد مقـــالات دانشـــگاهیان تا 
الان کدام گـــره جامعه را باز کرده اســـت؟ 
هوش‌مصنوعـــی و نوآوری‌هـــای دیجیتال 
قدرت ابزاری و تســـلط اطلاعاتی و تحلیلی 
شـــهروندان را افزایـــش داده اســـت اما آیا 
ایـــن تســـلط‌یابی، مناســـبات اجتماعی، 
اقتصادی، زیســـتی را به مرحله خردمندی 

رســـانده یا نه، تردیـــد دارم.
خردمنـــد کســـی اســـت کـــه همزمـــان 
بـــا افزایـــش ورودی‌هـــای ذهـــن، دنبـــال 
زدودن آموخته‌هـــای زایـــد اســـت. امـــروز 
همانقـــدر کـــه Learning اهمیـــت دارد، 
Relearning شـــاید  Unlearning و 
مهم‌تـــر باشـــد؛ »فراموشـــی« و »دوبـــاره 

یادگیـــری«.
نظـــام آموزشـــی هوشـــمند و دیجیتالیـــزه 
و  ی  ز ن‌ســـا یکسا بـــه  میـــل  ز  و مـــر ا
متحدالشکل‌ســـازی کاربـــران خـــود دارد. 
همه را رصد، پایـــش و کدگذاری می‌کند تا 
مســـیر انتخاب و رفتار کاربـــران را از طریق 
الگوریتم‌هایـــش مدیریـــت ‌کنـــد. یعنـــی 
همانگونه کـــه رفتارگرایـــان آغازین دنبال 
شکل‌دادن )Shaping( و پرورش ذهن‌ها 
بودند اما نه بـــرای افزایش قدرت انتخاب 
و تحلیـــل مســـتقل بلکه برای رســـیدن به 
رفتار مـــورد انتظار و نتایـــج از پیش فرض 
شـــده.‌ کاهش امکان انتخاب زیر بمباران 
اطلاعـــات و تولید محتوای هوشـــمندانه، 
امروز به نوعی تکرار همان مســـیر اســـت.

 
راه پیشگیری از این یکسان‌سازی 

و به خطر نیفتادن »فردیت« و 
»استقلال فکری« چیست؟

البتـــه کـــه چـــاره کار انـــزوا و فیلترینـــگ 
نیست؛ چاره کار از مسیر تقویت فردیت و 

عاملیت می‌گذرد. برخـــورد فعال از طریق 
افزایـــش تفکـــر نقـــاد و تحلیلی و تســـلط 
بـــر ســـوگیری‌ها و خطاهـــای شـــناختی. 
در چنیـــن شـــرایطی اســـت کـــه از تکـــرار 
اشـــتباهات و تقلیدهـــای دســـته جمعـــی 
مصـــون می‌مانیـــم. مســـیر خردمنـــدی، 
بـــه  »واکنش‌گـــری«  موضـــع  از  را  مـــا 
»کنش‌گـــری« ارتقـــا می‌دهد تا بـــه عنوان 
مثـــال بریده‌خوانی‌هـــای اینســـتاگرامی و 
شـــبکه‌های اجتماعی ما را از توهم دانایی 
و احســـاس همه‌چیزدانـــی برهانـــد و بـــه 
برخورد ســـنجش‌گرانه با جریـــان محتوا و 

فن‌آوری‌هـــای نویـــن متمایل ‌ســـازد.
 

شما معتقدید که سیطره »رویکرد 
رفتارگرایی« بر نظام آموزشی 

مانع رشد خردمندی می‌شود. 
می‌خواهیم برایمان از سایه سنگین‌ 

»رویکرد رفتارگرایی« بر نظام آموزشی 
ایران و پیامدهای آن بگویید؟

در »رویکـــرد رفتـــاری« ارزش‌هـــای عینـــی 
و منبـــع ارزش‌هـــا خـــارج از فـــرد اســـت.

هـــدف عمـــده رفتارگرایـــان، تعییـــن یـــا 
یادگیـــری  بـــر  حاکـــم  قوانیـــن  کشـــف 
لـــب  غا ی  ‌ها ض ‌فر پیش ، ســـت ا
رفتارگرایـــی شـــامل »پایبندی بـــه تجربه، 
قطعیت‌پذیـــری، شـــکل‌دهی از بیـــرون و 
الگودهـــی، امـــکان پیش‌بینـــی و کنتـــرل 
 رفتـــار و پدیده‌هـــا و غلبـــه نگاه پزشـــکی ـ 
آزمایشـــگاهی بـــر مطالعـــه رفتار انســـان« 

. ست ا
رفتارگراهـــا بویژه بنیان‌گـــذاران اولیه‌اش، 
بـــر اســـاس نتایـــج برآمـــده از تحقیقـــات 
زیســـتی و آزمایشـــگاهی خـــود، یادگیری و 
آمـــوزش را تـــاش فـــرد بـــرای رســـیدن به 
نتایـــج از پیـــش فـــرض شـــده می‌دانند. 
قلمـــروی »اراده« و »انتخـــاب فـــرد« را هم 
در همیـــن پهنـــا تعریف می‌کننـــد. هدف 
آمـــوزش، ثابت و یکســـان اســـت و برنامه 
آموزشـــی هم تا حد زیـــادی از قبل تعیین 
شـــده اســـت. آنچه از فرد به عنـــوان رفتار 
قابل‌تحســـین مـــورد انتظار اســـت، ‌تلاش 
و کوشـــش او بـــرای حرکت در این مســـیر 
برای رســـیدن به مقصد هدفگذاری شـــده 
اســـت؛ بنابراین خیلـــی خبـــری از برنامه 
منعطـــف مبتنـــی بـــر نیـــاز و تفاوت‌هـــای 
فردی نیســـت. چنیـــن تفکری تا ســـال‌ها 
باعـــث »کمّی‌گرایی، رقابـــت، نخبه‌گرایی 
و جداســـازی« در مـــدارس شـــد. امـــا از 
حدود ســـی چهل ســـال قبل، بـــه تدریج 
مـــدارس نظام‌های آموزشـــی تحـــت تأثیر 
انتقادها و رشـــد نظریـــات نورفتارگرایان و 
شناختی و بعد از آن رویکردهای سازه‌گرا و 
انســـان‌مدار، از رفتارگرایی فاصله گرفتند.
آمـــوزش و پـــرورش ما همچنـــان در عمل 
به مســـیر پرهزینه رفتارگرایی پایبند مانده 
اســـت! دانش‌آمـــوزان بایـــد رقابـــت کنند 
تـــا به پـــاداش یـــا همـــان نتایـــج مطلوب 
برسند. در حالی که منتقدانی مانند پائولو 
فریره از مشـــارکت و همـــکاری، همدلی و  
مسئولیت پذیری در قبال دیگران به جای 
رقابـــت می‌گوینـــد. رقابـــت )بـــه خصوص 
رقابت فـــردی و نه رقابـــت همکارانه( روح 
»همکاری جمعی« را در کشـــور ما تضعیف 
کرده اســـت. نتیجـــه رقابت در مـــدارس، 

تربیت نســـلی کم‌تحمل اســـت.
همچنیـــن، غربالگری‌هـــای نادرســـت و 
ماننـــد  رســـتی  د نا ی  ن‌ها برچســـب‌زد
»تیزهـــوش« و »عادی« و نیـــز تنوع بی‌پایه 
و اســـاس مـــدارس و از همـــه مُهلک‌تـــر؛ 
طبقه‌بنـــدی شـــاگردان ضعیـــف و قوی بر 
اســـاس نمره دروس خاصی مانند ریاضی 
و ارزش‌گـــذاری بچه‌هـــا بـــر اســـاس نگاه 
تک بعُدی بـــه یک نوع هوش و اســـتعداد 
که همچنان در کشـــور ما رایج اســـت، به 
انواع نابرابری‌هـــا و اختلالات پیدا و پنهان 

عاطفـــی و روانـــی دامن زده اســـت.
در اتمسفر رفتارگرایی که تمامیت مدرسه 

را احاطـــه کـــرده، امـــکان »خودبودگـــی«، 
»خودیابـــی«، »خـــودکاوی«، »خودتحقـــق 
بخشـــی« و »خودابـــرازی« کاهش می‌یابد. 
دانش‌آمـــوزان امکان شـــناخت عواطف و 
احساســـات خود را پیدا نمی‌کنند. شادی 
و ابـــراز آن از اساســـی‌ترین احساســـات 
عجین با دوره رشـــدی کودکـــی و نوجوانی 
اســـت که عدم توجه به ابراز شادی تقریباً 
برابر اســـت با نادیده‌انـــگاری موجودیت و 

هویـــت یادگیرنده.
 

برای تربیت »شهروند خردمند« 
نهادهای مختلفی سهم و نقش 

دارند اما با توجه به مطالعه و تمرکز 
شما در زمینه نظام آموزشی مایلیم 
بپرسیم مؤلفه‌های تربیتی و سهم 

مدرسه و آموزش و پرورش در تربیت 
»فرد خردمند« چیست؟

نظـــام آموزشـــی رســـمی مـــا دچـــار عدم 
تعـــادل اســـت و رشـــد نامتوازنـــی دارد. با 
تمام احترامی کـــه به عنوان عضو کوچکی 
از خانـــواده بـــزرگ آموزش و پـــرورش برای 
معلمـــان و مربیـــان قائلـــم، امـــا مدارس 
کشور، ســـاختار متمرکز آموزشی و تربیتی 
مـــا بر انباشـــت اطلاعـــات و متورم‌ســـازی 
حافظه اصرار دارد و برای تحلیل و افزایش 
قـــدرت درک و مهارت‌های نـــرم ارتباطی و 
ادراکـــی بچه‌ها بهـــای کمی قائل اســـت.

مـــا »پاســـخ دادن« را از »پرســـش کردن« 
بالاتـــر می‌دانیـــم و در عمل هـــم می‌بینید 
با وجودی که یکـــی از چالش‌های جامعه، 
مدیریـــت و حکمرانـــی کارآمد اســـت، اما 
همیـــن  علوم‌انســـانی  رشـــته  منزلـــت 
قدر اســـت کـــه ایـــن رشـــته را متناســـب 
دانش‌آمـــوزان تنبل و ضعیـــف می‌دانیم! 
مـــا نـــگاه بین‌رشـــته‌ای نداریـــم و بچه‌ها، 
هم از طرف مدرســـه و هم از سوی خانواده 
تحت فشـــار رشـــد تک بعدی و کاریکاتوری 
هســـتند. یادمان باشـــد کـــه خردمندی از 

دل »انشـــاء« متولد می‌شـــود نـــه »املا«.
 

وجه تمایز نگاه »املایی« و »انشایی« 
در چیست؟

خردمندی نیاز به محیط مناســـب دارد و از 
ترکیـــب دانش و تجربه حاصل می‌شـــود. 
فقط دانســـتن نظریه و تســـلط بـــر داده و 
اطلاعـــات منجر به خردمندی نمی‌شـــود. 
کلاس‌های درس مدرســـه و دانشگاه کافی 
نیست؛ باید فرصت و امکان تجربه عملی 
دانســـته‌ها بـــرای دانش‌آمـــوز و دانشـــجو 
فراهـــم باشـــد. راهبـــری آمـــوزش، چـــه 
مدرســـه‌ای و چه بزرگســـالانه در کشور ما 
حتی تا مقطـــع دکتری متأســـفانه املایی 
اســـت نه انشـــایی. »املا « یعنی پر شـــدن 
از بیـــرون، ولی »انشـــاء« یعنـــی زایندگی، 

خلق و نشـــأت از درون.
در  و  تحصیـــل  دوران  طـــول  در  اگـــر 
خانواده هـــم فرصت و هم امـــکان تجربه 
آموخته‌هـــا بـــرای بچه‌هـــا فراهم بشـــود، 
ما پیشـــرفت خواهیم کرد. یکـــی از دلایل 
عمـــده دلزدگی بچه‌هـــا از مدرســـه، تورم 
محتوا بـــدون اتصـــال به واقعیت اســـت. 
مسأله اینجاســـت؛ آموخته‌ها و حفظیات 
انباشته شده اســـت ولی در میدان تجربه 
آزموده نشـــده اســـت. وقتی ارتبـــاط بین 
دانســـته‌های شـــما با واقعیت قطع باشد، 
نتیجه‌اش ســـاقط شدن تدریجی »محتوا« 
از »اعتبـــار« اســـت. ولی وقتـــی بجز یک یا 
دو حـــس ماننـــد بینایی و شـــنوایی، بقیه 
حواس شـــما هـــم درگیر آموختن بشـــود، 
یادگیـــری از وضعیت انفعالی وارد وضعیت 
فعـــال شـــده و میـــل و علاقه بیشـــتری در 

شـــما برای دانســـتن پیدا می‌شـــود.
تجربه‌هـــای جـــذاب مانند آواز و ســـرود، 
تئاتـــر و نمایش، موســـیقی، نویســـندگی، 
نقاشـــی، ســـاختِ ســـازه‌های دســـتی، 
بازی‌وارســـازی و ایفای نقش و ســـخنوری 
و فـــن بیـــان و کار تیمـــی و شبیه‌ســـازی 
بـــرای حـــل مســـأله و کمـــک بـــه دیگران 
پل‌هایی هســـتند بـــرای هماهنگی میان 
عصـــب و عضله و ارتباط محتوای درســـی 
بـــا تجربـــه واقعـــی. بچه‌هـــا در چنیـــن 
شـــرایطی مجـــال گفت‌و‌گو و بازاندیشـــی 
و آزمـــودن آموخته‌هـــای خـــود را پیـــدا 
می‌کننـــد. بنابرایـــن بـــذر خردمنـــدی در 
چنیـــن موقعیت‌هایـــی جوانـــه می‌زنـــد. 
ایجـــاد فرصـــت‌ گفت‌و‌گـــو میـــان معلم و 
دانش‌آمـــوز و دانش‌آمـــوزان بـــا یکدیگـــر 

تقریبـــاً در حـــد صفر اســـت.
از طرفـــی خردمنـــدی با تجویـــز و آمرانگی 
غیرقابـــل جمـــع اســـت. محیـــط و مدل 
ارتباطـــی ما بـــا کـــودک و نوجـــوان چه در 
خانواده و چـــه در مدارس و حوزه عمومی 

یا آمرانه و دســـتوری اســـت یـــا نصیحتی. 
هرچـــه هســـت »گفت‌و‌گـــو« نیســـت؛ در 
گفت‌و‌گـــو، هـــر دو طـــرف بـــه رســـمیت 
شـــناخته می‌شـــوند. خـــرد از دل ارتباط 
مبتنی بـــر گفت‌و‌گو رشـــد می‌کند. نقش 
معلم و مربـــی هم در این جریان بیشـــتر 
تســـهیل‌گری و حمایت‌گری از ارتفاع برابر 
اســـت. در محیط مداخله‌گر و  استبدادی 
هیچ اســـتعدادی امکان رشـــد نمی‌یابد. 
بـــذر خردمنـــدی در شـــرایط سرشـــار از 
اعتمـــاد، حمایت و شـــوق رشـــد می‌کند.

 
به محیط مناسب خردمندی اشاره 

کردید. ویژگی‌های محیط رشد 
خردمندی چیست؟

»آمـــوزش« چیـــزی بالاتر از حفـــظ کردن و 
حفظیـــات را پس دادن اســـت. آنگونه که 
نظـــر فریـــره )معلـــم برزیلـــی، نظریه‌پرداز 
انتقادی و فیلسوف تربیت( بود. آموزش، 
چیزی بالاتـــر از آماده شـــدن بـــرای آینده 
اســـت، همان‌طـــور کـــه جـــان دیویـــی 
)فیلســـوف آمریکایـــی و چهـــره برجســـته 
پراگماتیســـم( بـــاور داشـــت و »مدرســـه« 
چیـــزی فراتر از پیاده‌ســـازی نظمِ رســـمی 
و انضبـــاط خشـــک بزرگســـالانه در ذهنِ 
شـــاد و پویای کـــودکان اســـت، آن طور که 
ایوان ایلیچ )نویســـنده و فیلسوف منتقد 

اتریشی( نوشـــته بود.
آمـــوزش اگـــر »مـــن« را نبینـــد و کمکی به 
شناســـاندن خودم به خودم نکند و عجله 
داشـــته باشـــد بـــرای عبـــور دادن مـــن از 
یـــک پایه بـــه پایه بالاتـــر به بهانـــه جایزه و 
کارنامه قبولی، آموزش نیســـت. آموزشـــی 
کـــه عضله‌هـــای ذهـــن و روحـــم را ورزیده 
نکنـــد و هـــر روز احـــوال مغز مـــن را جویا 
شـــود، آن هم برای اینکه جـــا باز کنم برای 
تلنبار‌ســـازی اطلاعات و حفظ کردنی‌های 
بیشـــتر، »من« را کاریکاتورگونه رشـــد داده 
اســـت؛ چون »مـــن« هم مغـــز و هم قلب 
هســـتم. رشـــد واقعـــی، رشـــد همزمان و 
متـــوازنِ مغز و قلب باهم اســـت. من باید 
در کنـــار دانســـتن فرمول‌هـــا و کاربردهـــا 
و اســـامی، مهربانـــی و کمـــک کـــردن بـــه 
دیگـــران و ارتباط بـــا انســـان و طبیعت را 

هم بلد باشـــم.
 درس و مشـــق و مدرسه و دانشگاه اگر من 
را نســـبت به چالش‌های تمام نشـــدنی و 
مســـأله‌های پی در پی زندگی ورزیده نکند 
و در ارتفاع بالاتری قرار ندهد، ابزاری برای 
ضعیف ساختن من اســـت؛ »مدرک است 

بدون درک؛ دانش اســـت بدون توانش«.
  

برای اینکه دو نهاد »خانواده« و »نظام 
آموزشی« بتوانند شهروند خردمند 
تربیت کنند، پیشنهاد شما در این 

راستا چیست؟
روش‌هـــای یاددهـــی و یادگیری در کشـــور 
مـــا بـــه برخـــی جنبه‌ها کـــم توجه اســـت 
و عمدتـــاً تک گفتـــاری و ارتباط یکســـویه 
ناهمســـنگ اســـت. از ایـــن رو، کار تیمی، 
مشـــارکت، تعامـــل و »باهم‌آمـــوزی« برای 
تمریـــن انـــواع ورزیدگی‌هـــا از ورزیدگـــی 
ذهنی، ادراکـــی، ارتباطی گرفته تا ورزیدگی 
عاطفـــی ـ هیجانی، اجتماعـــی و مدیریتی 
در نظام آموزشـــی و حتی در خانواده‌های 
مـــا کم‌اهمیت دیـــده می‌شـــود و از تربیت 
مدیریتـــی،  کارآفرینـــی،  قابلیت‌هـــای 
اقتصادی و فناورانه بچه‌ها غافل هستیم. 
همـــه اینها به پرورش نســـلی انجامیده که 
در بعد حافظه فربه شـــده اما از بکارگیری 
و نفـــع بردن و ســـود رســـاندن بـــه خود و 

دیگران ناتوان اســـت.
خردمنـــدی در فرهنـــگ مـــا ریشـــه‌های 
عمیق دارد. چـــه در توصیف امام علی)ع( 
و امام صادق)ع( که از »علم نافع« ســـخن 
گفتند و چه در روایت فردوســـی و مولوی 
و ســـعدی و ناصرخسرو، سراســـر تأکید بر 

خیر‌رســـانی و نفع مشـــترک است.
من سال‌هاســـت رویای ســـبکی از آموزش 
در ایران را دارم که؛ به فرد قدرت ببخشـــد، 
برنامه‌ آموزشـــی را آمرانـــه و از ارتفاع نابرابر 
طراحـــی نکنـــد. بـــه جـــای »رقابـــت« بـــه 
»همـــکاری« نمره دهـــد. از غربالگری‌های 
ناصواب بچه‌ها دســـت بکشد و شخصیت 
و تفاوت‌‌هـــای دانش‌آموزان را به رســـمیت 
بشناســـد. آموزشـــی از ســـر کنجـــکاوی و 
شـــوق باشـــد نـــه تکلیـــف و اجبـــار، قبل 
از »تشـــویقِ پاســـخ«، »تحســـینِ پرسش« 
باشـــد، الهام‌بخش باشـــد و رویای بچه‌ها 
را ببیند. تعلق بـــه میهن، کمک به آبادانی 
ایـــران و خیـــر مشـــترک را نهادینـــه کند و 
صحنه‌ای برای »با هم رســـیدن« باشـــد نه 

»زودتر رســـیدن«.
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فرض کنید شـــما در یک زمینه و رشـــته علمی به درجه‌ای از دانش می‌رســـید 
و مدرکـــی هم ‌می‌گیریـــد. شـــما در آن رشـــته صاحب اطلاعـــات و دانش 

منســـجم خوبی هســـتید. ما می‌گوییم شـــما در این زمینه چیزهای زیاد 
و مفیـــدی می‌دانید و دانش دارید. اما اگر شـــما دانســـته‌هایتان را عمقی 
و ادراکـــی فهمیده باشـــید، ما می‌گوییم شـــما صرفاً مـــدرک ندارید، بلکه 
صاحـــب درک و فهم عمیق در رشـــته یا مطالعات خودتان هم هســـتید. 

پس تـــا اینجا شـــما یـــک پله جلوتـــر رفتیـــد، از دانســـتن و 
شـــناخت بـــه فهمیـــدن و ادراک رســـیده‌اید؛ یعنـــی توان 

ذهنی بـــرای برقـــراری ارتباط بین مســـأله‌ها و رســـیدن 
بـــه تحلیـــل و درک عمیق را پیـــدا کرده‌ایـــد و از مدرک 

بـــه درک رســـیده‌اید. امـــا زمانی می‌رســـد که شـــما 
آنچـــه می‌دانیـــد و می‌شناســـید و می‌فهمیـــد را 

بـــه کار هـــم می‌بندید، یعنـــی از »یادگیـــری« به 
»بکارگیری« رســـیدید. اینجا شـــما وارد وادی 

»خرد« شـــده‌اید. به عبارتی، آدم خردمند، 
آنچـــه می‌دانـــد را زندگـــی می‌کند.

مرز بین هوشمندی و خردمندی کجاست؟

ـــرش بـ

گروه اندیشـــه- نظام آموزشـــی ایـــران از تورم حافظـــه و یادگیری‌های زائد رنـــج می‌برد و نتیجه‌اش می‌شـــود پرورش دانش‌آموزان باهوشـــی کـــه فرمول‌ها را حفظ‌ انـــد، اما راه 
رضایت از زندگی را گـــم کرده‌اند.

 آمارهای جهانی می‌گوید ایران در تولید مقالات علمی رتبه ۱۵ جهان را دارد، اما در شاخص شادی و رضایت از زندگی، رتبه‌های پایین‌تری می‌آورد. 
بنابرایـــن این ســـؤال پیـــش می‌آید که نظام‌ آموزشـــی که فرد باهوش پـــرورش می‌دهد آیا به همـــان میزان می‌توانـــد در پرورش »فرد موفق« کارآمد ظاهر شـــود؛ فـــردی که راه 
گذر از چالش‌های زندگی‌ را بلد باشـــد. برای بررســـی این دســـت از پرســـش‌ها و مشـــخص شدن »ســـهم نظام آموزشـــی در پرورش شـــهروند خردمند« با دکتر مرتضی نظری، 
اســـتاد فلســـفه تعلیم و تربیت و تحلیل‌گر نظام آموزشـــی و عضـــو هیأت مدیره انجمن علمی مطالعات هوش و اســـتعداد ایـــران که تجربه مدیریت در آمـــوزش و پرورش را هم 
دارد، به گفت‌وگو نشســـتیم. او معتقد اســـت: »نظام آموزشـــی ما فرد باهـــوش تربیت می‌کند، اما خردمند نه!« خردمندی از دل »انشـــاء« متولد می‌شـــود نـــه »املا«. بنابراین 
مـــا بایـــد از »املای محفوظات« به »انشـــای خـــرد« گذر کنیم. بـــه این منظور، نیـــاز داریم که در نظام آموزشـــی رویکـــرد متفاوتی اتخاذ کنیـــم و در ذیل آن به »همـــکاری« نمره 

دهیم، نه »رقابت«؛ »پرســـش‌گری« را تحســـین کنیم، نه »پاســـخ‌دهی« را!

خردمندی از دل » انشا« متولد می شود نه از دل » املا«


